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نون غنه.، لاحقه نده ما قبل مکسور  

ن نعمت زʪ   زʪن چيزی است که مردم برای بيان افکار خود از آن استفاده می کنند.
فارسی يکی از    زʪن در جهان وجود دارد. ٨٠٠٠حدود   بزرگ خداوند است.

زʪن    اين زʪن در ايران، افغانستان و ʫجيکستان امروزی استفاده می شود.  آĔاست.
سال در اين   ٦٠٠زيرا زʪن فارسی حدود   فارسی در شبه قاره هند به کار می رفت.

بين ʰرسيان شبه قاره هند و ʰرسيان نواحی ديگر  .کشور زʪن دولتی محسوب می شد
اگرچه زʪن فارسی    زʪن هميشه در حال تغيير است.   تفاوت های زʮدی وجود دارد.

بلکه به زʪن فارسی ايران ʪستان ʰيبند   در اين شبه قاره هند تغييری نکرده است.
Ĕا مشاهده می شود هستند، چهار مورد از بسياری از موضوعاتی که اين تغيير در آ

بسياری از نويسندگان از قرن هفتم هجری ʫ به امروز در نوشته های خود    وجود دارد.
شمس الدين محمد قيس، نويسنده ای قرن هفتم به اين تفاوت ها اشاره کرده اند  .از 

) به ٦٢٨- ٦٥٢هجری قمری که در زمان سلطنت  اʫبک ابوبکر بن سعد زنگی (
وخواجه نصيرالدين طوسی از نويسندگان ʰرسی قرن هفتم    .تحصيل ادبيات پرداخت

عطاءالله بن محمود الحسينی، . و  شمس بن سعيد فخری اصفهانی است. هجری و
شاگرد مولاʭ عبدالرحمن جامی است و نورالدين بن احمد بن عبدالجليل شاعر معروف 

 ʪ١٠٤٩دی قرن Ĕم هجری است و فتح محمد بن đاءالدين قريشی عباسی مصطفی آ
هجری قمری و رضا داعی  ١٣٣٠هجری قمری است. وميرزا محمود خان سيف الدين 

هجری  قمری . همينجور بسيار نويسنگان در نوشته های خودشان  ١٣٤٠جواد  
نون غنه و ،  لاحقه نده ما قبل مکسورکلمه ،  آخر واو ʮ ʮی مجهول، هایدرʪره ای 

به  بين ايران و درشبه قاره تفاوēای زʮدی دارد. ديگر چيزهای گوʭگون توضيح داده که
همين دليل تمام کتاب های فارسی چه در اينجا و چه در هندوستان ʪ رعايت قوانين 

در عين حال، نويسندگان متأخر ايرانی، در Ϧليف کتاب های   فوق نوشته شده است.
 ده اند.خود، به قديمی بودن اين قاعده و جديد بودن اين قاعده اشاره کر 

 سخن آغاز
اگرچه تلفظ آن زʪن ʮ هراهل زʪن برای تلفظ زʪن مادری خودشان يک روش و وضعيت خاصی بکار می برند. 

های  اما تسلط بر برخی بخش استفاده از آن روش و حالت خاص برای افراد خارجی غيرممکن نيست، اما دشوار است.
بنابراين تسلط بر تغيير  ʪز هم زʪن هميشه در حال تغيير است. .های سطحی غيرممکن نيست آن زʪن در نتيجه تلاش

اما به دليل فاتحان فارسی زʪن، زʪن فارسی    فارسی زʪن مادری شبه قاره هند نيست.  زʪن اصلی اصلاً آسان نيست.
ش قرن، زʪن فارسی به عنوان زʪن مادری و همچنين زʪن دولتی در شبه قاره هند به شمار می رفت برای مدت طولانی ش

ʪز هم زʪن فارسی به زʪن عملی روزمره جامعه تحصيل کرده اين کشور   به عنوان زʪن دولتی شبه قاره هند شناخته شد.
استفاده از زʪن فارسی زمانی که همه تحصيل کردند، از جمله دادگاه اداری، به قدری فراگير شد که   تبديل شده است.

به تدريج به دليل نفوذ کلمات زʪن های ديگر و حتی    زʪن متغير است. .سوب نمی شدفارسی ديگر زʪن خارجی مح
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زʪن فارسی نيز از اين قاعده   به دليل ترجيحات و استفاده خود گويندگان، تغييرات زʮدی در زʪن ايجاد می شود.
قی مانده است، بدون اينکه به ʪ اين حال، زʪن فارسی در شبه قاره هند به شکل ʪستانی خود ʪ  مستثنی نيست.

زʪن فارسی که در استان های مختلف ايران رواج دارد، از ديرʪز از شکل کهن خود فاصله گرفته و د اندازه ايران تغيير کن
به همين دليل است که تفاوت های زʮدی بين فارسی ʪستان و فارسی جديد وجود    شکل جديدی به خود گرفته است.

   . ی ʰرسی شبه قاره هند از اين نفوذ فارغ استزʪن سنت  دارد.
در اين مقاله سعی خواهيم کرد که هنوز برخی از تلفظ ها و روش های رايج در زʪن فارسی در شبه قاره هند وجود دارد که 

ره ʪ آن در زمان ورود به اين کشور به زʪن فارسی بوده است و همچنين نشان خواهيم داد که زʪن فارسی هنوز در شبه قا
  . اين موضوع را به چهار قسمت تقسيم می کنيم   حالت اصلی ʪقی مانده است که از ايرانی ها درʮفت کرده اند.

  واو ʮ ʮی مجهول .۱
 کلمه آخر های .٢
 لاحقه نده ما قبل مکسور .٣
 نون غنه .٤

حال هيچ تفاوتی در تلفظ  در اين زمان  می دانيم که اخيراً در ايران از واو و ʮی مجهول در فارسی استفاده نمی شود.
به اين ترتيب ايرانی های حرف آخر کلمه را ʪ های غير ملفوظ تلفظ   بين کلمات دورو دور وشير و شير  وجود ندارد.

 به عنوان مثال، رفته وخانه که تلفظ قديمی رفتا وخاʭ. و در حال حاضر نون غنه در زʪن فارسی وجود ندارد  می کنند.
           . نه ʪ نون غنه که در شبه قاره رواج داشته .و چونين ʪنون نقطه ملفوظ می شود استپس کلمات جهان    .

ما سعی خواهيم کرد در پرتو متون ايرانی و غير ايرانی از قديم الاʮم ʫ به امروز ʬبت کنيم که تلفظ های شبه قاره ای 
ين قديمی فاصله گرفته اند و همچنان در قوانين جديد از زʪن فارسی زʭʪن امروزی از قوان  فارسی منظم و قانونمند است.

برعکس، آʭن زʪن فارسی را در    فارسی چنين قوانين جديدی در شبه قاره هند رواج ندارد.  فارسی استفاده می کنند.
    پرتو قواعد کهن ادامه داده اند

  واو ʮ ʮی مجهول .۱ 
هجری قمری که در زمان سلطنت  اʫبک ابوبکر بن سعد زنگی شمس الدين محمد قيس، نويسنده ای قرن هفتم 

المعجم فی او کتابی به ʭم    وی از معاصران  شيخ سعدی بود.   ) به تحصيل ادبيات پرداخت.٦٢٨-٦٥٢(
اين کتاب در کتابخانه ای به ʭم    نوشت.اين کتاب درʪره ای علم عروض و قافيه است. معاير اشعار العجم
است. اين کتاب اکنون در دست من است.  ٥٤٠٩١که شماره آن    يران نگهداری می شود.مجالس شوره ملی ا

  او در تحت تذکره حروف قافيه می گويد  
ضمه ما قبل واو در لغت ʰرسی دو گانه بود. مشبعه و ملينه مشبعه چنانکه ضمه حور و پور و ملينه چنانکه 

     ) ۳۵۲ .صعجم فی معاير اشعار العجم الم ضمه روز و يوز(
 در تحت تذکره ای ʭکره می گويد

  )   ٢٢١ص.   ايضا.(   و آن ʮيست ملينه که در اواخر اسماء علامت نکره ʪشد. چنانکه اسپی خريدم و غلامی فروختم
  وقتی که حروف شرط و جزا را توضيح داد آن وقت گويد
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ر بخواستی بدادمی اگر بفروختی و آن ʮيست ملينه که در اواخر افعال معنی شرط و جزا دهد. چنانکه اگ
  )٢٢١ص.    ايضا. (  بخريدمی

  در حال بيان حروف نفی نوشت
  همای ملک تو مرغيست لاغر : که از منقار او شد ملک فربی

   )٢٢٤.ص.  ايضا(  هر آن کس که ترا بيند بپرسد : که اين خرشيد ʫ بنده ست ʮ نی
ر Ϧليف کرده معيار الاشعان هفتم هجری کتابی به ʭم خواجه نصيرالدين طوسی از نويسندگان ʰرسی قر  ٢.

 انيس العشاق فصلی حدايق الحقايق نصاب معيار جام مختصرکه عبارتند     است که مشتمل بر شش جزو است.
به ʭم    .٩١٢٧٠اين کتاب در کتابخانه شورای اميلی مجلس ايران نگهداری می شود.  نه ʭم مسلسل .است

شرح اين مطلب را حضرت مولاʭ مفتی محمد سعد الله رامپوری مرادآʪدی   يارالاشعارميزان افکار فی شرح مع
از کتابخانه مرکز پژوهشی ميراثی مکتوب ايران منتشر شده  نوشته است. تصحيح کرد مولوی دکتر مظهر علی.

دازد فصل اول کتاب معيار که به عروض و کافيه می پر  ست يک نسخه از هر دو متن در دست محقق  است.
  –ذکر شده است 

دوم اختلاف ردف  و اختلاف بحروف متباعد ظاهر و قبيحتر بود. ϕن سبب استعمالش کمتر اتفاق افتد. اما 
 )٢١٥ص. معيار الاشعار.  ( بکاردارند بحروف متقارب چنانکه در دور و شور و شير و شير که
نويسنده در بسياری از جاهای اين کتاب    ت.از اين بيان معلوم می شود که واو بر دو نوع معروف و مجهول اس

اما در برخی مناطق ممکن است   اظهاراتی می کند که نشان می دهد واو به نظر ايرانيان بر دو نوع بوده اند.
 .ʪ اين حال، منشأ اين تلفظ مجهول ايران است   مجهول تلفظ نشود.

هجری  ٧٤٤نوشته شده در سال    ت.يکی ديگر از کتاب های مهم  عروض و قافيه معيار جمالی اس .٣
وی اين کتاب را به ʭم جمال الدين شيخ ابواسحق بن   مؤلف آن شمس بن سعيد فخری اصفهانی است.   قمری.
اين کتاب در کتابخانه مجلس شورای شورای ملی نگهداری می   هجری قمری) تقديم کرده است. ٧٥٨محمد (
نويسنده در بحث   اين نيز نزد مقاله نويس موجود است.نسخه ای از    است. ٧٤٣١٩که شماره آن    شود.

  حرف قافيه فصل دوم اين کتاب گفته است
بدانکه الف و واو و ʮ از اشباع فتحه و ضمه کسره خيزد. و ضمه ما قبل واو و کسره ما قبل ʮ بر دوگانه است. 

  ).٢٤( معيار جمالی. ص.   ندمشبعه و ملينه و مشبعه را حرکت معروف گويند. و ملينه را حرکت مجهول ʭم
نوشته  ای مولاʭ عبدالرحمن جامی که به آخرين شاعر قرون وسطی  مختصر وافی به قواعد علم قافیدر کتاب  .٤

اين کتاب    ذکر صريح وجود دارد که واو و ʮ در دو تقسيم منقسم شده است.   هجری قمری). ٨٩٨شهرت دارد ( 
نسخه ای از اين کتاب را که    است. ٨٨٨١که شماره آن     نگهداری می شود.در کتابخانه مجلس شورای شورای ملی 

  .در قرن سيزدهم هجری قمری نوشته شده است درستش پيدا کرده است. درتحت بيان حرف رديف گفته است
ردف در قافيه فارسی چون واو و ʪ ʮشد بر دوگونه است. معروف ومجهول. معروف آنست که ضمه و کسره ما 

 و ʮ اشباع تمام کرده ʪشند. چون پور و دير و مجهول آن که اشباع نکرده ʪشد چون شور و شی قبل واو
 )  ١٣(مختصر وافی به قواعد علم قافی ص 
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مثل روز روشن است که در زمان شاعر قرون وسطی مولاʭ عبدالرحمن جامی، واو و ʮ بر معروف و مجهول 
اوصاف بسيار ديگری نيز وجود دارد که ادعای ما را   د است.که از قول مذکور او مشهو    تقسيم شده است.

  .تقويت می کند
او کتاب ديگری شبيه به استادش   عطاءالله بن محمود الحسينی، شاگرد مولاʭ عبدالرحمن جامی است. .٥

او    .به ʭم امير علی نوايی معروف  به ذو اللسانين  تقديم شد  که ʭمش رساله در علم قوافی است.    نوشت.
اين کتاب در اين کتاب در    های فارسی و ʫزی بود. های بسياری به زʪن شاعری معروف و نويسنده کتاب

محقق موفق به جمع آوری   است.  ٨٥٤٧٩که شماره آن    کتابخانه مجلس شورای شورای ملی نگهداری می شود.
اين کتاب واو و  ٧در صفحه    هجری قمری نوشته شده است. ١٣٠٠نسخه ای از آن شده است که در سال 

   .موضوع ذکر شده است  ʮ معروف و مجهول به دو قسمت تقسيم شده است.
بدانکه هر يک از واو و ʮ ردف معروف و مجهول می ʪشد. معروف آنست که ضمه ما قبل واو و کسره ما 

رساله در (  مثل رود و بيد  قبل ʮ را اشباع کرده ʪشند مانند دور و ديد و مجهول آنست که اشباع نکرده ʪشند
 )۷. ص. علم قوافی

مؤلف نورالدين بن احمد   .رساله علم قافيهکه اسمش     در اين مرحله می توان ʭم کتاب ديگری را ذکر کرد. .٦
بن عبدالجليل شاعر معروف قرن Ĕم هجری است . گردآورنده آن محمد علی مصاحبی است و به ʭم اميرعلی 

که شماره    کتاب در کتابخانه شورای ملی در مجلس شورای اسلامی نگهداری می شود.  اين  تقديم شده است.
 در حال بيان حرف رديف گفته   نسخه ای از آن در دست محقق موجود است.  است. ٢٩٩٦١آن 

واو و ʮی ساکن ʪعتبار حرکت ما قبل بر دو گانه است. معروف و آن ʮيست که ضمه وکسره ما قبل ايشان 
ʪ ييست که ضمه و کسره ما قبل مشبعهʮ شد چون حور دور پير. و مجهول و آن واو وʪ شد يعنی سرگردانيده

  )٩( رساله علم قافيه ص  ايشان ملينه ʪشد يعنی نرم گفته شده همچون شور و گور و دير وشير
که نويسنده اين  است  مؤيدالفضله هجری قمری  ٩٢٥بنابراين يکی ديگر از کتاđای مهم Ϧليف شده در سال . ٧

کتاب شيخ محمد خضری بن شيخ لاد دهلوی است و گردآورنده آن فتح محمد بن đاءالدين قريشی عباسی مصطفی 
که شماره سرʮل     اين کتاب در کتابخانه مجلس شورای ملی نگهداری می شود.  هجری قمری است. ١٠٤٩آʪدی 

و  است م ʫزی و مجهول را به فارسی ʭم برده شدهدر اين کتاب از واو و ʮ معروف را به ʭ   است. ١٥٠١٩آن 
  )٢٧٧(مؤيدالفضله. ص.  ی چنانچه مردیير ʮی ʫزی برای خطاب آيد چنانکه کردی و ʮی فارسی برای تنک

او امروز به عنوان عضد    جمال الدين حسين بن فخرالدين حسن شيرازی است. فرهنگ جهانگيرنويسنده . ٨
نويسنده از ايران شناسان    هجری قمری نوشته شده است. ٩٩٤ب در حدود سال اين کتا  الدوله معروف شد.

وی در زمان امپراتور جهانگير به عنوان والی بيحار    او در درʪر امپراتور اکبر مقام ʪلايی داشت.   مشهور بود.
ی قمری هجر  ١٠٣٥وی در سال    ميرزا محمد حارثی بدخشی در کتاب ʫريخ محمدی نوشته است. .منصوب شد

و    هجری قمری به سرپرستی امپراتور اکبر آغاز کرد. ۱۰۱۷نگارش اين کتاب را در سال    در آگرا درگذشت.
ʪ تکميل کتاب در زمان    در آن زمان امپراتور اکبر مرده بود.   هجری قمری به ʮʰن رسيد. ١٠٣٢در سال 

جهانگيری ʭميد و برای نگارش آن از حدود شاهنشاه جهانگير، مؤلف ʪ اشاره به ʭم جهانگير آن را فرهنگ 
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اين کتاب در    در ʮʰن کتاب به اين موارد اشاره شده است.   چهارصد و چهار کتاب کمک گرفت.
يک نسخه از آن توسط محقق کشف و    است. ٢٩٩٨١که شماره سرʮل آن    کتابشناسی ايران محفوظ است.

دوم ʮی تعجب است که اگر مخاطب حاضر ʪشد اين  نويسنده در مقدمه کتاب گفته است  ضبط شده است.
ʮ را معروف خوانند و گويند مرد بدی و چه مرد بدی و اگرغائب بود اين را مجهول خوانند و گويند مرد بدی و 

 )٣٢ص  ١فرهنگ جلد ،( چه مرد بدی سوم ʮی خطابست چنانکه گفتی آمدی 
ست نويسنده ای اين کتاب محمد حسين بن خلف تبريزی  ا برهان قاطعيکی ديگر از فرهنگ های مهم فارسی  .٩

هجری قمری Ϧليف شده است و تقديم به عبد الله قطبشاه شده  ١٠٦٢که ملقوب به برهان است. در سال 
از اين جهت از اهميت متن اصلی کم نمی  پرداخت ميرزا غالب به نقدکتاب   که فرماندار گلکوندا بود. است
دانی مانند علی اکبر دهخدا، ابراهيم پور داوود، علی اصغر حکمت و سعيد نفيسی علاوه بر اين، دانشمن.شود

  مولف در ويرايش جديد، اصلاحاتی اشتباهات نويسنده اصلی را اضافه می کند. از اين کتاب تمجيد کردند.
در کتابخانه ايران   ٢٩٩٦١ميلادی ʪ شماره مسلسل  ١٨٣١نسخه ای از کتاب که نوشته شده در سال 

واو در مقدمه اين کتاب درʪره    يک نسخه از آن توسط محقق کشف و ضبط شده است.  نگهداری می شود.
  .مجهول گفته است

ديگر واو معروف و مجهول است . و ماقبل اينها البته مضموم می ʪشد و خود ساکن. اما معروف واويست که 
ند آن. و اما مجهول اندکی می گردد همچو بور و در تلفظ مفهوم می شود. همچو سور و دور و زلو و گلو و مان

 )٢٨(برهان قاطع، ص.    هور  و سبو و امثال آن
نويسنده عبدالرشيد بن عبدالغفور حسينی    فرهنگ رشيدی يکی ديگر از فرهنگ های مهم فرهنگ است. .١٠

  ده است.هجری قمری نوشته ش ١٠٥٤اين  کتاب در سال    او ساکن سند ʰکستان است.  .است  مدنی
در کتابخانه مجلس  ٢٣٥٠اين کتاب ʪ شماره مسلسل   نويسندگانی از ايران و هند از اين کتاب تمجيد کرده اند.

چاپ جديد به سردبيری محمد عباس از ēران    نسخه ای به دست محقق رسيد.   شورای ملی نگهداری می شود.
درميان  کتب لغت مستند و معتبر فارسی که .  ختويراستار در ادامه به ارزʮبی کتاب پردا  خارج شده است.

بر اساس تحقيق و تتبع در آʬر منظوم و منثور فصحای متقدم تصنيف شده  بدون هيچ گمان فرهنگ رشيدی 
  )١١فرهنگ رشيدی دʮچه،ص.  مهمترين و مفصل و معتبرترين آĔا است (

  در اين کتاب گفته شود
واه در وسط بود اگر ما قبلش ضم خالص ʪشد واو معروف گويند ʪيد دانست که حرف واو خواه  در آخر خ

  )٢٥(  ايضا ،ص.  اگر خالص نباشد مجهول خوانند 
او   نويسنده آن سراج الدين علی خان ارزو اکبرآʪدی است.   کتاب فرهنگ لغت ديگر سراج اللغه ʭم دارد.. ١١

ه سحرالبيان، پس از اميرخسرو عالم بزرگ ديگری به گفته ميرحسن، نويسند   يک ملک الشعراء ادبيات اردو است.
 ١١٦٩او توانست سهم بزرگی در ادبيات فارسی داشته ʪشد . اين در سال   در ادبيات اردو ديده نشده است.

که از   نويسندگان در جاهای مختلف اين کتاب سعی در اثبات آن داشته اند.  هجری قمری نوشته شده است.
 الکوس آبريزان آزيريدن آويش وغيره .آفروشه. آموسنی. اروس .قسمت تقسيم می شود نظر ايرانی ها واو به دو
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  هجری قمری نوشته است. ١١٨٣مير شمس الدين فخری دهلوی کتابی  به  ʭم حدايق البلاغه در سال .١٢ 
  .  شده بود.اين کتاب برای مبتدʮن به زʪن فارسی در نظر گرفته   نويسنده از دانش پژوهان زʪن فارسی بود.

در کتابخانه مجلس شورای ملی نگهداری می شود. به ʭم Ĕر الافاضه به زʪن  ٦٨٢٩٧اين کتاب ʪ شماره مسلسل
اکنون يک    اردو ترجمه شده . مترجم  مولوی عبد الاحد است. از پريس مفيد عام از لکهنومنتشر شده است.

  .يم بندی واو و ʮ در فارسی می پردازداين کتاب به تقس  نسخه از هر دو متن در دست من است.
پوشيده نماند که در فارسی واو و ʮی ردف معروف و مجهول می آيد. معروف آنست که ضمه ماقبل واو و  
کسره ماقبل ʮ اشباع داشته ʪشد مثل دور و پور ديد و چکيد. و مجهول آنست که بی اشباع ʪشد مثل زور و  

 )٥٥،ص. (حدايق البلاغه کور و بيد و اميد
الامانی  )کتابی به ʭم شجرة١٢٠٦هجری قمری) در سال ( ١٢٣٣ميرزا محمد حسن قاتل فريدآʪدی  (.١٣

او در مورد واو و ʮ به    همچنين يکی از طرفداران کتاب درسی برای دانش آموزان فارسی ابتدايی بود.   نوشت.
ردر شبه قاره و  ايران اين تقسيم بندی را اگ  او يک پرسشگر شوخ بود.  طور مفصل به زʪن فارسی بحث کرد.

  نداشت در نوشته های خود به آن اشاره می کرد
او برادر همسر سلطان   ميرزا محمد تقی خان مستوفی مورخ و دانشمند بزرگ ايرانی به سپهر شهرت داشت.. ١٤

ی می شود که نسخه ای نگهدار   ٢٠٧٦٥٠اين کتاب در کتابخانه ايران به شماره مسلسل    ʭصرالدين شاه بود.
     وی در مقدمه اين کتاب گفته است   از آن اکنون در دست اينجانب است.

ʪيد دانست که در قوافی فارسيه خواه آن قافيه مردن بردن مفرد ʪشد. چون سرور و سرير مردن بردن زايد چون 
 )٢٩( براهين العجم، ص.  سوخت گسيخت 

وی کتاب ʫريخی انجمن   گر از شاعران و فرهنگ نويسان ايرانی است.ميرزا رضا قلی خان هدايت يکی دي. ١٥
اين کتاب برای   به ʭم ʭصرالدين شاه وقف شد.   هجری قمری تدوين کرد. ١٢٨٦آرا ی ʭصری را در سال 

دکترđمن افشانی تصحيح     متونی در مقاطع مختلف در ايران و شبه قاره نقل شده است.   همه قابل قبول است.
يک نسخه از آن در حال حاضر در   و آن از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده.کرد 

ʪيد دانست که حرف واو خواه در آخر و خواه در    وی در مقدمه ای اين کتاب گفت .مقابل من وجود دارد
فرهنگ انجمن  (انند وسط بود اگر ما قبلش ضمه خالص ʪشد واو معروف گويند و اگر خالص نباشد مجهول خو 

  )٢٣آرای ʭصری، ص. 
کلمه ʮ خواه در وسط و خواه در آخر بود اگر ما قبلش کسره خالص ʪشد ʮی معروف گويند و اگر خالص 

  )٢٥ايضا، ص. نباشد مجهول خوانند (
او پس    در جوانی از ايران به هندوستان آمد.   آقای کمال الدين سنجرعالم و نويسنده مشهور ايرانی بود..١٦ 

از آمدن به اينجا ابتدا به شهرهای مختلف سفر کرد و سپس در سال های آخر زندگی به طور دائم در رامپور 
هجری قمری کتابی را به ʭم  ١٢٩٢وی در سال    ق از دنيا رحلت نمود. ١٣٢٩وی در سال   اقامت گزيد.

  ب درʪره ای واو گفتدستور سخن نوشته به ʭم نواب سالار زنگ تقديم کرد. وی در اين کتا
واو معروف آنست که در تلفظ مفهوم گردد چون سور و دور و زلو و گلو و واو مجهول آنست که اندک مفهوم  

  ) ٥٣(دستور سخن، ص.   گردد چون کور بکاف عربی و گور بکاف فارسی
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هجری  ١٣٣٠سال  در   ميرزا محمود خان سيف الدين عالم معروف مستان بود بعداّ در بمبئی ساکن شد.. ١٧ 
 در تحت تذکره حروف عامله گفت.قمری کتابی به ʭم قند فارسی نوشت

ʮی وحدت ʮی زايده ʮی اضافت ʮی استمراری ʮی توصيفی ʮی علامت جمع ʮی علامت غائب ʮی تمنا ʮی 
 )ʫ٧٨  ٢٨ص . (   قند فارسی ،   بدل کسره ʮی ترديد ʮی رابطه ʮی تعظيم و ʮی تحقير را ازمجهول شمرده

آقای سيد محمد علی محقق ايرانی است که از ايران به هندوستان آمده و در دانشکده ای در حيدرآʪد به . ١٨ 
مقام استادی رسيده است. به ʭم فرهنگ نظام يک لغتنامه نوشت . اين کتاب در چهار جلد تمام شد ، 

از اين طريق    لات زيبای ستايشی استفاده کرده اند.بسياری از خردمندان و دانشوران هندوستان و ايران  از جم
 مؤلف در مقدمه جلد اول می گويد   ارزش کتاب را بسيار افزايش داده است.

شعرای زʪن فارسی بعضی از واوها و ʮها را معروف می دانند و بعضی را مجهول مثلا واو زور را مجهول می دانند و 
دو  در تلفظ ايران مساويند. و ʮی لفظ دير را مجهول می دانند و ʮی واو لفظ بود را معروف و حال آن که هر 

 )٥٩فرهنگ نظام حيدرآʪد. ص لفظ پير را معروف و حال آن که هر دو  در تلفظ ايران مساويند.( 
اين کتاب در   به ʭم دستور زʪن فارسی کتابی هست. نويسنده اين کتاب آقای رضا داعی جواد است.. ١٩

 نويسنده در اين کتاب شرح می دهد   ری در ēران تجديد چاپ شد.قم ١٣٤٠سال 
نون نفی نونيست مفتوح که در اصل نی بوده است ʮ ʮی مجهول بر وزن چه و که . که بعدا کسره آنرا بفتحه  

  )٤دستور زʪن فارسی، ص. حاشيه  بدل کرده اند (
چه    دو نوع معروف و مجهول وجود دارد. ʮواو و  در ʮʰن بحث مناسب می توان گفت که در زʪن فارسی 

يک متن فرهنگ ʮ يک کتاب ی دستور ʮ کتاب علم عروض و قافيه ʪشد، ʫ به امروز برعکس هيچ متنی نبوده 
در نتيجه شاعران و   اما در دويست و نيم سال اخير درايران معروف جای مجهول را اشغال کرده است.   است.

اما    کردند. های خود را برجسته می های نوشته عنوان معروف می نويسند و تفاوت نويسندگان آن زمان تنها به
در نتيجه در منطقه هندوستان، ʰکستان، افغانستان،    قوانينی که قبلا ذکر شد از طريق اين نوشته لغو نشدند.

  .ترکستان، کردستان، ʪ تفاوت های مناسبی ʪقی مانده است
  های آخر کلمه
در قديمی ترين متون ايران ʪ صدای    است. ن مباحثی که در زʪن فارسی مطرح می شود، تلفظ حرف هايکی از مهمتري

اما طبق قوانين جديد حرف ها  چه حرف اصلی ʪشد چه اضافی چه صريح ʮ  چه    ها ماقبلش زبر خوانده می شد.
به همين دليل جز    قديم قانونی نيست.اما اين قاعده بر اساس قوانين   ضمنی، مقدم بر آن حرف ها ماقبلش زير است.

نويسندگان اخير ايرانی اقرار کرده اند که تلفظ ها ماقبلش   در فرهنگ نظام در هيچ متن و دستور زʪنی نيامده است.
اين يک تلفظ    در عين حال می گويد که خارج از قوانين ʪستانی است.  بر اساس قوانين جديد قانونی است. مکسور

  .ه به مکالمه عمومی اضافه شده استجديد است ک
 نخستين درʪره اين در کتاب معجم گفته می شود .١
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شخصی از جمله استادان شعرای عجم در تقسيم ها ات اصلی و وصلی گفته است. که اصلی آنست که بی آن 
ی معنی خويش ندهد و وصلی آنست که کلمه را در اصل معنی بدان احتياج نباشد.  های شانه و đانه اصل

است که اگر ها ی ساقط گردانند شان و đان ماند و هيچ معنی ندهد و های گرانه و ميانه و نشانه اصلی 
نيست از đر آن که اگر های بيندازند گران و ميان و نشان ماند و همان معنی اول بدهد.بناء اين کلمات بر فتح 

ماقبل در معنی کلمه هيچ دخل ندارند  است و اين ها ات در کل احوال از لفظ ساقطند. و جز دلالت حرکت
  )214 المعجم، ص.   .(

از عبارت فوق معلوم می شود که نزد ʰرسی پژوهان قرن هفتم هجری، اگر آخرين حرف فارسی ها بود، حرف 
  .اما در زمان های اخير همان جامِ خامِ و غيره تلفظ می شود  قبلش مفتوح می شد، مانند چنا جاما و غيره.

 سان القلم آمده استدر کتاب ل .۲
که های وصلی بر دو نوع است اول های سکت است و اين ها جز دلالت حرکت ماقبل را هيچ فايده ندهد. 

لسان القلم،  يعنی قاعده آن است که آخر کلمه که متحرک ʪشد برای بيان آن حرکت حرفی الحاق می کنند.(
 .حرف ها ماقبلش مکسور می ʪشداز اين بيان معلوم می شود که ممکن است نزد مؤلف  )٢٨١ص

هجری کتابی نوشت که به عروض سيفی شهرت  ٨٩٢مولاʭ سيف الدين بخاری معروف به سيفی در سال 
  ها می گويد در آن متن او به بحث درʪره  ʮفت.

و اما های بيان حرکت است و آن هايست که ϕخر کلمه پيوندد ʫ دلالت کند بر آن که ماقبل ها متحرکست و 
مولاʭ سيف الدين بخاری معروف به   وچه ( ن حرکت ʮ فتحه بود همچو خنده و گريه و ʮ کسره بود همچوکهآ

  )٧ص. سيفی عروض سيفی
مصنف بيان نمود که ها ماقبلش   بحث مفصلی در اين ʪره در کتابی به ʭم فرهنگ جهانگيری آمده است. .4 

  مفتوح می شود ، 
 تحه ماقبل در معنی کلمه هيچ دخل ندارد مثل جامه و خامه و بنده و شگوفهو آن هاييست که جز دلالت بر ف

 )32( فرهنگ جهانگيری، ص. 
  در پرتو قواعد، ترکيبی از کلمات بسياری ساخته است که پيش ازو های ما قبلش مفتوح می شود

ر آن توصيفی کرده رسد. نويسنده د بحث تفصيلی درʪره ای اين موضوع در کتاب برهان قاطع، به نظر می .5 
به همين طريق در فرهنگ رشيدی؛ سيراج اللغة، براهين العچم؛ انجمن  . است که ʫ آن زمان مرسوم بوده است

  آرای ʭصری؛ Ĕج الادب وغيره بحثی مذکور است که های ماقبلش مفتوح می شود
                                        لاحقه نده ما قبل مکسور.3 

و بر اساس قوانين ʪستانی در شبه قاره هند و     فارسی کلمه نده در آخر  اسم فاعل اضافه می شود. در زʪن
را بر  اما طبق قوانين اخير ايران آʭن مکسور می خوانند مثلاً کلمه پرنده   ايران اين کلمه ʪ مفتوح اضافه می شد.

می توان    طبق قوانين جديد ايران می گويند پرندِه.و    اساس قواعد قديمی در شبه قاره هند ʰراندا خوانده شود.
از طرفی قوانين جديدی که در ايران به کار می رود نشان   گفت که اين قاعده شبه قاره هند نيز قانونمند است.

  از تنوع زʪنی دارد و اين مورد قبول مردم شبه قاره هند نيست.
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   .است ؤيد الفضلاماولين موردی که در اين زمينه منقول شده از کتاب  
بدان که اسم فاعل ماخوذ است از مضارع بحذف دال که علامت مضارع است و بزʮدت لفظ انده بروزن زنده 
 ʫ در آخر آن لفظ ليکن الف وصل ساقط شود لفظا وخطا و کسره آن ماقبل دهند بعد از ازاله حرکت ماقبل

  )٢٩٨، ص. ٢(مؤيد الفضلا، جلد   ز زند زندهدليل ʪشد بر حذف آن الف وصل چناچه از کويد گوينده و ا
 به همين جهت رضاقلی هدايت می گويد

  )٥٩( انجمن آرای ʭصری، ص.   هرکه هست آفريده او بند ست بنده در بند آفرينند ست
  نون غنه

اما استفاده    د.آĔا نون غنه معمولا قبول ندارن   در ايرانی امروزی، زʪن رايج فارسی همه جا نون نقطه استفاده می کند.
مثلا شمس قيس در المعجم  . از نون غنه در متون ʪستانی و در زʪن فارسی رايج در شبه قاره هند مشاهده شده است

و اما نون غير ملفوظ هر نون که ماقبل آن ساکن ʪشد ودر شعر بتحقيق آن احتياج نبود در تقطيع ساقط  می گويد
  ر نيست که نون چون و نگارين از تقطيع ساقطندآيد.چنانچه  چون نگارين روی او در شه

 عبد القهار در معجم ʪرها اين قانون تکرار کرده است. محقق طوسی نوشته است
و حرفهای ديگر ʪشد که هم از ترکيب دو حرف حادث ʪشد. مثلا چنانکه از ترکيب يکی از مد ʪ غنه نون در لفظ 

  ، ص)٨٥(عروض همايون   بر وزن دو و دا و دی ʪشد دوان و دان و دين ʪشد و امثال اين افتد که
 ملا سيفی هم گفته است

  بدانکه هر نون ساکن که بعد از حرف مد ʪشد همچو لفظ چون و جان و چين. 
عروض (    اگر درميان مصراع  واقع شود ساقط شود در تقطيع و اگر در آخر مصراع شود در حساب حرف ساکن ʪشد

  )٨سيفی، ص.
  رشييد گفتملا عبد ال

چون در آخر کلمه واقع شود و ماقبلش يکی از حرف علت ʪشد بطريق غنه متلفظ شود و چون زʪن و دهان و گاهی 
  )٢١(فرهنگ رشيدی، ص.    در وسط نيز چون نشاند و خوادر وراند

  رضاقلی هدايت نوشت
ن و زمين. و اعلان چنين کلمات نزد و نونی که بغنه ملفوظ گردد به نون غنه ʭميده شود و چنانکه لفظ زʪن و زبو 

فصحای متاخرين بسيار قبيح است. مگر در صورت مضاف ʮ موصوف ʮ معطوف ʮ ملحق بضمير و لفظ است شدن 
  )٢٣فرهنگ (انجمن آرای ʭصری، مقدمه، ص. آĔا

  سخن ʮʰن
ʪستانی خود حفظ شده  از بحث فوق آشکار می شود که در شبه قاره هند يعنی بنگلادش، هند و ʰکستان به شکل

  به همين دليل تمام کتاب های فارسی چه در اينجا و چه در هندوستان ʪ رعايت قوانين فوق نوشته شده است.   است.
در عين حال، نويسندگان متأخر ايرانی، در Ϧليف کتاب های خود، به قديمی بودن اين قاعده و جديد بودن اين قاعده 

آĔا همچنين در نوشته های خود از زʪنی   هند همچنان به فارسی صحبت کردن عادت دارد.شبه قاره    اشاره کرده اند.
ʪ رعايت کامل قوانين کهن استفاده می کنند و به همين دليل به نظر می رسد که در اشعار امير خسرو( شاعر بلبل 

  است.  تلاشی از قواعد جديد فارسی  اشتباه محض  ʰرسی شبه قاره هند) وهر شاعر ديگری
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